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ايـن   ١.كيلومتري راه شوسه منتهي به يمن است
» حجـاز «مكان حد فاصل و مرز ميان دو منطقه 

برخـي بـا افـزودن     ٢.آيـد  به شمار مـي » تهامه«و 
بــه » شــرف«، يــا )هــاي آب چــاه(» آبــار«كلمــه 

شـرف  «و » ثايهالا آبار«ابتداي اين كلمه، آن را 
  .اند معرفي کرده ٣»الاثايه
 9کـه رسـول خـدا    گـاه  آن حجة الـوداع در 

براي انجام اعمال حج از مدينـه بـه سـمت مكـه     
و  ٤را در ايـن منطقـه خوانـد     رفت، نماز صبح مي

بعدها به همين سبب مسجدي در ايـن مكـان بنـا    
در همين مکان، شتر ابوبكر کـه مسـئوليت    ٥.شد

هده غلام ابوبكر و حامل مواد نگهداري آن بر ع
بود، گم شـد و   حجة الوداعدر  9غذايي پيامبر

  ٦.پس از مدتي يكي از صحابه آن را يافت
امروزه ميان مسـافران و بوميـان بـه نـام     اثايه 

ــفيه « ــار الش ــدود »بئ ــاه آب در ح ــد چ  ۳۴ ، چن
بدر، معروف  کيلومتري مسيجِد در راه مدينه به

ــوز هــم آب ههــا  ايــن چــاهبعضــي از  .اســت ن
مســجدي نيــز بــراي رســول  جــا آندر  ٧.دارنــد

  .که گويا همان مسجد الأثايه است ٨خداست
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.١٩ه، ترجمه، صثيرالمعالم الا. ١

  .٨٠٥، ص٣؛ ج١١، ص١ج معجم ما استعجم،. ٢

.٢٠٩، ٢٤ه، ترجمه، صثيرالمعالم الا. ٣

  .١٠٥، ص٢؛ امتاع الاسماع، ج١٠٩٣، ص٣المغازي، ج. ٤

.٧٧٠، ص٣ج معجم ما استعجم،. ٥

  .١٠٥، ص٢امتاع الاسماع، ج. ٦

  .١٥ص ه،ثيرالمعالم الا. ٧

  .١٧٦المعالم الاثيره، ص. ٨

  منابع �

ــماع  ــاع الاس ــزي  :امت ــه .)ق٨٤٥.م(المقري ، ب

محمد عبدالحميد، بيـروت، دار الکتـب    کوشش

محمــد بــن  :ســبل الهــدي ؛ق١٤٢٠العلميــه، 

عـادل   ، بـه کوشـش  .)ق٩٤٢.م( صالحييوسف ال

، بيروت، دار الکتب العلميـه،  احمد و علي محمد

صـــفي الـــدين  :مراصـــد الاطـــلاع ؛ق١٤١٤

ــدادي   ــدالمؤمن بغ ــروت، دار .)ق٧٣٩.م(عب ، بي

محمـد محمـد    :هثيرالمعالم الا ؛ق١٤١٢الجيل، 

 ، تهـران، مشـعر،  شـيخي : ترجمـه  حسن شراب،

محمد محمـد حسـن    :هثيرالمعالم الا ؛ش١٣٨٣

ــم،   ــق، دار القل ــراب، دمش ــم  ؛ق١٤١١ش معج

، دار المغـرب  .)ق٦٢٦.م(ياقوت الحموي  :الادباء

ــلامي،  ــدان ؛م١٩٩٣الاس ــم البل ــاقوت  :معج ي

 ؛م١٩٩٥، بيروت، دار صادر، .)ق٦٢٦.م(الحموي 

، .)ق٤٨٧.م( بكـري عبـداالله ال  :معجم ما استعجم

ــاب،     ــالم الکت ــروت، ع ــقاء، بي ــش الس ــه کوش ب

ــازي ؛ق١٤٠٣ ــدي  :المغ ــه .)ق٢٠٧.م(الواق ، ب

علمــي، الا مارســدن جــونس، بيــروت، کوشــش

  .ق١٤٠٩

پور سيد علي حسين
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منصب اذن به حاجيان برای کـوچ از   :اجازه

  مشاعر، در روزگار جاهليت

اجازه به معناي اذن دادن يا بـه راه انـداختن   
های تاريخی، اجـازه مقـامي    در گزارش ٩.است

رفته  تشريفاتي در روزگار جاهليت به شمار مي
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  .»اجازه«، ٣٢٦، ص٥لسان العرب، ج. ٩
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بر پايـه  دار آن بودند و  که کساني خاص عهده
حـج  مناسـك  آداب جاهلي، حاجيان برخي از 

  ١.کردند را پيش از صاحب اجازه، آغاز نمي
برخي منابع تاريخي، کوچ از موقف عرفات 
را وابسته به اجـازه دانسـته و تأسـيس آن را بـه     

 ٢.انـد  بر مکه نسبت داده *زمان حکومت جرهم
بـر پايـه ايــن سـنت، حاجيــان پـس از ورود بــه     

موقف در حـج، در روز نهـم    عرفات، نخستين
حجه براي کوچ بـه مزدلفـه، منتظـر اجـازه      ذي

بن اليـاس   طابخةغوث بن مر بن اد بن ( ٣صوفه
در  ٥.ماندنـد  مـي ) ٤بن مضَر و پس از او تبـارش 

روزي : ٦گــذاري صــوفه گفتــه شــده علــت نــام
ــه   ــه بــ ــه، وي را کــ ــواهر غــــوث، تکمــ خــ

پرداخـت، بـه سـبب     گـزاري کعبـه مـي    خدمت
ر وضـعي آشـفته ديـد و او را بـه     شدت گرما د

همانند دانست و سپس وي بـدين  ) پشم(صوفه 
  ٧.نام خوانده شد

مـادر  : اند الحجيج آورده اجازةسنت  درباره
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، ٢؛ تاريخ ابن خلـدون، ج ١٢٠، ص١السيرة النبويه، ابن هشام، ج. ١

.٣٩٨، ص١ق

  .٦٥، ص٢شفاء الغرام، ج. ٢

، ١؛ تــاريخ يعقــوبي، ج٧٨، ص١السـيرة النبويــه، ابــن هشـام، ج  . ٣

.٢٣٨ص

، ١؛ تــاريخ يعقــوبي، ج٧٧، ص١السـيرة النبويــه، ابــن هشـام، ج  . ٤

  .٢٣٨ص

  .٣٨٢، ص١١المفصل، ج. ٥

؛ ١٢٣، ص٥؛ الاعـلام، ج ٢٠٣-٢٠٢، ص٥اخبار مکه، فاکهي، ج. ٦

  .١٩١، ص١١المفصل، ج

.٢٥٥لمنمق، صا. ٧

شـد، نـذر کـرد در     غوث کـه داراي پسـر نمـي   
ــه     ــدش، او را بـ ــودن فرزنـ ــر بـ ــورت پسـ صـ

. بگمـارد  مسـجدالحرام گزاري کعبـه و   خدمت
ــو   ــان دوران ک ــوث از هم ــدين روي، غ دکي ب

هاي جرهمي خود به خدمت کعبـه   همراه دايي
گـزاري   نذر مادر و توفيق خـدمت . مشغول بود

کعبه از کودکي به او مقـام و مـوقعيتي خـاص    
که اجازه کوچ مردم از عرفات  جا آنبخشيد تا 

را به دست آورد و اين اجازه به عنوان منصـبي  
به گزارشي  ٨.به او و خاندانش اختصاص يافت

صـب از سـوي شـاهان کنْـده، از     ديگر، ايـن من 
  ٩.عرب جنوبي، به غوث واگذار شد

ازرقي در گزارشي صوفه را اخزم بن عـاص  
بــن عمــرو بــن مــازن بــن اســد دانســته و همــه  

گـزاري   رويدادهاي مربـوط بـه نـذر و خـدمت    
کعبه را به همسر او و فرزندش غوث بن اخـزم  

بـن سـلول    حبشيةنسبت داده و بر آن است که 
دار کعبه، سنت اجـازه   مکه و پرده خزاعي، امير

بـر پايـه ايـن گـزارش،      ١٠.از صوفه را رواج داد
داري در زمان ولايت خزاعه  بايد منصب اجازه

بر مکه آغاز شده باشد؛ امـا مشـهور اسـت کـه     
ها آغاز شده که پيش  اين امر در زمان جرهمي

  ١١.ها بر مکه ولايت داشتند از خزاعي
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؛ ٧٨-٧٧، ص١السيرة النبويـه، ابـن هشـام، ج   ؛ ٢٥٥المنمق، ص. ٨

  .٥٥، ص٢شفاء الغرام، ج

.٣٣٥، ص١، ق٢تاريخ ابن خلدون، ج. ٩

.١٨٦، ص١اخبار مکه، ازرقي، ج. ١٠

.٦٥، ص٢شفاء الغرام، ج. ١١
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ا توجه بـه  پس از غوث بن مر و فرزندانش ب
ــدان     ــه خان ــازه ب ــب اج ــب، منص ــي نس  نزديک

هـا   سعد بن زيد منات بن تميم و پـس از آن   بني
بـن   شـجنة به خانـدان صـفوان بـن حـارث بـن      
ها کرب بن  عطارد تميمي رسيد که آخرين آن

ــود کــه هــم  ــا ظهــور اســلام   صــفوان ب ــان ب زم
  ١.زيست مي

خروج از مزدلفه به سـوي منـا کـه از آن بـه     
 ٢.شود، نيز نيازمند اجازه بـود  ر ميتعبي» *افاضه«

منصب افاضه و صاحبانش اختلافاتي در  درباره
برخي اجازه از عرفه و . خورد منابع به چشم مي

افاضه از مزدلفه را يکي دانسته و مطلـق اجـازه   
را ابتدا مربوط به صوفه و پس از آن به خاندان 
زيد بن عدوان بن عمـرو بـن قـيس بـن غـيلان      

بر پايه اين سخن، ايـن منصـب    ٣.اند نسبت داده
در خاندان صوفه هنگـام ظهـور اسـلام وجـود     
نداشته است؛ اما در اسـناد تـاريخي آمـده کـه     
اجازه در خاندان صوفه تا پيدايش اسلام برقرار 

برخي اجازه از عرفه را بـه صـوفه و   . بوده است
افاضه از مزدلفه را به خانـدان زيـد بـن عـدوان     

بـن اعـزل،    عميلـة اره که ابوسـي  ٤اند نسبت داده
زمان  آورترين فرد اين خاندان، هم آخرين و نام
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، ٢؛ البدايـة و النهايـه، ج  ٧٨، ص١السيرة النبويه، ابـن هشـام، ج  . ١

  .٤٤، ص٧؛ المفصل، ج٢٦١ص

  .٩٥، ص١السيرة النبويه، ابن کثير، ج. ٢

، ٥؛ اخبــار مکــه، فــاکهي، ج١٨٧، ص١اخبــار مکــه، ازرقــي، ج. ٣

  .٢٠١-٢٠٠ص

  .٤٣، ص٢؛ الکامل، ج٣٩، ص٢تاريخ طبري، ج. ٤

ــي   ــلام م ــور اس ــا ظه ــت  ب ــته اس ــاره ٥.زيس  درب
 گـاه  آنابوسـياره  : چگونگي افاضه آمده اسـت 

خواســت صــبح روز موعــود بــه مــردم  کــه مــي
اجازه رفتن دهد، سـوار بـر مـرکبش پيشـاپيش     

ها را  کرد و با خواندن بيتي آن آنان حرکت مي
خوانـد و بـه ايشـان     بردباري و درنگ فرامـي به 

حاجيـان نيـز بـراي يـافتن      ٦.داد اجازه کوچ مـي 
جاي مناسب يا تعجيل در قرباني کردن، شتابان 

 9پيـامبر خـدا  . رفتند از مزدلفه به سوي منا مي
در حـــج مـــردم را از شـــتاب در ايـــن کـــوچ  

  ٧.بازداشت و شتاب نکردن را نيکو دانست
 گـاه  آنحاجيان تـا   بر پايه اين سنت جاهلي،

کـرد، بـه    که صوفه به رمي جمرات اقدام نمـي 
بدين روي، برخي که . زدند اين کار دست نمي

آمدنــد و از او  عجلــه داشــتند، نــزد صــوفه مــي
ــي مــي  ــل را در رم ــا صــوفه . خواســتند تعجي ام

کرد که ايـن کـار را تـا غـروب      سوگند ياد مي
پس از فراغـت از رمـي،   . خورشيد انجام ندهد

کـه   گـاه  آنس اجازه رفـتن نداشـت تـا    هيچ ک
گرفـت و مـردم    صوفه راه خود را در پيش مـي 

  ٨.رفتند نيز در پي او مي
ارزش و اعتبــار منصــب اجــازه، گــاه ســبب  
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  .٩٥، ص١ج

  .٥٧، ص٢؛ شفاء الغرام، ج٧٩ص، ١السيرة النبويه، ابن هشام، ج. ٦

.٦٠١، ص٢صحيح البخاري، ج. ٧

، ٢؛ تــاريخ طبــري، ج٧٨، ص١الســيرة النبويــه، ابــن هشــام، ج. ٨

  .٢٠، ص٢؛ الکامل، ج١٧-١٦ص
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ــري ــي   درگي ــدي آن م ــراي تص ــايي ب ــد؛  ه ش
که قصي بن کـلاب، جـد چهـارم رسـول      چنان
، با شکست دادن صوفه، اين منصب را 9خدا

ــت  ــار گرف ــز از ١.در اختي ــياره و   ني ــزاع ابوس ن
ــت    ــي در دس ــه گزارش ــن زمين ــان در اي حميري

  ٢.است

  منابع �

 كوشـش  بـه ، .)ق٢٤٨.م( الازرقـي  :مكـه  اخبار

؛ ق١٤١٥ الصالح، مکـه، مكتبـة الثقافـه،    رشدي

 كوشـش  بـه ، .)ق٢٧٩.م( الفـاكهي  :مكـه  اخبار

 :الاعلام؛ ق١٤١٤ عبدالملك، بيروت، دار خضـر، 

 لعلــــمبيــــروت، دار ا، .)ق١٣٩٦.م( الزركلــــي

 كثيـر  ابـن  :البداية و النهايه؛ م١٩٩٧ للملايين،

بيـروت، دار   شيري، علي كوشش به، .)ق٧٧٤.م(

ــاء ــراث احي ــي، الت ــاريخ؛ ق١٤٠٨ العرب ــن ت  اب

بيـروت، دار  ، .)ق٨٠٨.م( خلـدون  ابـن  :خلدون

تـاريخ طبـري   ؛ ق١٣٩١ العربـي،  التـراث  احياء

 به، .)ق٣١٠.م( الطبري :)تاريخ الامم و الملوك(

ــش ــا،  كوش ــي از علم ــروت، گروه ــي، بي  اعلم

 يعقـوب  بـن  احمـد  :اليعقـوبي  تاريخ؛ ق١٤٠٣

 السيرة؛ ق١٤١٥ بيروت، دار صادر،، .)ق٢٩٢.م(

 كوشـش  بـه ، .)ق٢١٣ ـ ٨.م( هشام ابن :النبويه

 علـي  محمـد  مكتبـة  مصر، الدين، ييمح محمد

 ابـن  :النبويـه  السيرة؛ ق١٣٨٣ اولاده، و صبيح

ــر ــه، .)ق٧٧٤.م( كثيـ ــش بـ ــطف كوشـ  يمصـ

 شـفاء ؛ ق١٣٩٦ عبدالواحد، بيروت، دار المعرفه،

 كوشـش  بـه ، .)ق٨٣٢.م( محمد الفأسـي  :الغرام

؛ م١٩٩٩ ،هالحديث النهضة مكه، محمد، مصطفي

ــحيح ــاري ص ــاري :البخ ــه، .)ق٢٥٦.م( البخ  ب
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.٦٨، ص١؛ الطبقات، ج٨١، ص١السيرة النبويه، ابن هشام، ج. ١

.٢٠٢-٢٠١، ص٥اخبار مکه، فاکهي، ج. ٢

 بيـروت، دار ابـن   البغـا،  ديـب  مصـطفي  كوشش

 ابـن  :الكبـري  الطبقات؛ ق١٤٠٧ ،هاليمام كثير،

 فـي  الكامل ؛روت، دار صادربي، .)ق٢٣٠.م( سعد

 الجــزري محمــد بــن علــي اثيــر ابــن :التــاريخ

 لسـان ؛ ق١٣٨٥ بيروت، دار صادر،، .)ق٦٣٠.م(

 ،هالحوز ادب قم،، .)ق٧١١.م( منظور ابن :العرب

ــل؛ ق١٤٠٥ ــاقي،   :المفص ــي، دار الس ــواد عل ج

 بـه ، .)ق٢٤٥.م( حبيـب  ابـن  :المنمق ؛ق١٤٢٢

 الكتــب، عــالم بيــروت، فــاروق، احمــد كوشــش

  .ق١٤٠٥

  زاده موسوي سيد حامد علي

����

 9نياکان پيـامبر  :9االله اجداد رسول

  به تصريح خود ايشان

 9شناسـان بـا اسـتناد بـه سـخن پيـامبر       نسب
، بـدين  ويجد بيستم  ايشان را تا عدنان، انپدر

ــد ترتيــب برشــمرده ــن  : ان ــداالله ب محمــد بــن عب
بن  عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قُصَي

بن کَعب بن لُؤي بـن غالـب بـن     ةمرکلاب بن 
بـن   ةخُزَيم ـبـن   ةکنانبن نَضر بن مالك فهر بن 

بن الياس بن مضَر بن نزار بـن معـد بـن     ةمدرِک
از نام بـردن نسـب خـويش از     9پيامبر. عدنان

 ؛ زيـــرا٣نهـــي کـــرد 7عـــدنان تـــا اســـماعيل
شناسان در برشمردن آنان به اشتباه افتـاده   نسب
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ــات، ج. ٣ ــر ٤٧، ص١الطبق ــاب الاش ــار ١٦، ص١اف، ج؛ انس ؛ بح

  .١٠٦-١٠٤، ص١٥الانوار، ج

 


